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 چكيده

هايي كه بشر در تاريخ سپري كرده و يا در حال        انديشيدن دربارة ماهيت و كيفيت دوره     
دانـان   و الاهـي  هاي فيلسوفان، انديـشمندان، مورخـان        سپري كردن آن است، از دغدغه     

. بنـدي شـده اسـت    دوره از همين رو، تاريخ جهان از منظرهـاي گونـاگون  . بوده است
تــرين  يكــي از مــشهورترين و رايــج. تـاريخ ايــران نيــز از ايــن قاعــده مــستثنا نيــست 

نكتة . هاي باستان، ميانه و معاصر است      هاي تاريخي ايران، تقسيم آن به دوره       بندي دوره
بـر همـين    . توجهي نسبت به دورة جديد است      هاي تاريخ ايران كم    بندي پنهان در دوره  

اساس، مسئله اين است كه آيا ايران فاقد دورة جديد است و يكسره از دورة ميانـه بـه                   
دورة معاصر گام برداشته است؟ اگر چنين نيست، مبدأ تاريخ جديد ايـران كجاسـت و                

 ـ    از چه زماني آغاز شده و به كجا ختم مي          هـاي   ه پـس از ارزيـابي داده      شود؟ ايـن مقال
هاي مطرح شده دربارة دورة جديد تـاريخ ايـران، بـه ايـن               ترين ايده   موجود و نقد مهم   

ها بـر سـر تعيـين مبـدأ          بندي تاريخ ايران، بيشتر مناقشه     نتيجه رسيده است كه در دوره     
 اي از ابهـام    تاريخ معاصر ايران شكل گرفته و تعيين مبدأ تاريخ جديـد ايـران در هالـه               

هـاي موجـود، بـه      كند كه براي رفع بسياري از مناقشه       نويسنده استدلال مي  . مانده است 
او عهدنامــة گلــستان در پايــان دورة نخــست . تعيــين دورة جديــد ســخت نيازمنــديم

هاي ايران و روسيه را مبدأ دورة جديد ايران شمرده و معتقد است ايـن دوره تـا                   جنگ
 . سرآغاز دورة معاصر ايران استانقلاب مشروطه ادامه يافته و مشروطه

  

 بندي، تاريخ جديد، تاريخ معاصر  دورة تاريخي، دوره:هاي كليدي واژه
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 مقدمه

وجه امري نوپديد نيست، بلكـه يكـي از رهاوردهـاي            بندي تاريخ بشر به هيچ     تفكر دربارة دوره  
تان هـاي كهـن از جملـه يونـان باس ـ     سرچشمة ايـن نـوع تفكـر بـه تمـدن      . دوران باستان است  

ها  البته يوناني . گردد كه فيلسوفان و مورخان بزرگش انديشيدن در اين باره را آغاز كردند             بازمي
ادواري داشتند كه برخاسته از نوعي نگاه بـه طبيعـت           - تاريخي ديـدگاه چرخشي    بندي  دوره  در

 ها، زايش، رشد و نمو گياهـان و جانـداران و نيـز كـودكي،               بود؛ مانند چرخش ستارگان، فصل    
هاي تكرار شوندة عـصرهاي تـاريخي، تفكـر          طور كلي باور به دوره      به. ها جواني و پيري انسان   

 .خاست گرانة طبعيت بر انسان برمي و از نوع رابطة سلطه تاريخي حاكم بر جهان باستان بود

ها هم نگاه بشر بـه      دين.  تاريخي گشوده شد    بندي ها افق ديگري به سوي دوره      با ظهور دين  
 تاريخي را تغيير دادند و هم نوعي نگرش خطي مبتني بر رستگاري انسان و پيروزي                 ديبن دوره

از همين رو، مورخان يهودي، مسيحي و مسلمان مراحـل          . جهاني اديان ابراهيمي را رواج دادند     
مورخان پيشامدرن ايـران    . بندي كردند  هاي ديني خود دوره    تحول تاريخي بشر را بر بنياد آموزه      

 .هاي عمومي خود تاريخ بشر را با حضرت آدم آغاز كردند نگاري خهم در تاري

 ،در دوران پيـشامدرن   . ها را دگرگون ساخت، ظهـور مدرنيتـه بـود          بندي آنچه اين نوع دوره   
زيـستند و از     جغرافيـايي مـي   -هـا چـه دينـي و چـه غيردينـي در يـك نظـم محلـي                  همة تمدن 

اما در دورة معاصر، مدرنيته سيماي جهان       هاي تاريخي خاص خود برخوردار بودند،        بندي دوره
ها را چنان بـه هـم گـره زد كـه امكـان              ها، كشورها و تمدن    را چنان تغيير داد و سرنوشت ملت      

هـا در پرتـو     از ميـان رفتـه و همـة ملـت     -خواه ديني و خواه غيردينـي     -زيستن در نظم محلي     
بدأ تاريخ جديد و معاصـر تبـديل        در نتيجه، همين امر به م     . اند مدرنيته، سرنوشت مشتركي يافته   

هاي پيشامدرن چه در ايران و چه در دنياي غرب، اختلاف  شد؛ به همين سبب دربارة مبدأ دوره
كه دربارة تقسيم تاريخ ايران به دو دورة پيش و پس از اسـلام                نظري بنيادي وجود ندارد؛ چنان    

امـا آنچـه بـه      اني يافته اسـت،     بندي مقبوليت فراو   دورهمناقشة چنداني شكل نگرفته و اين نوع        
محل كشاكش تبديل شده، مبدأ تاريخ معاصر و پايان دورة ميانة ايران است؛ زيرا در اغلب نقاط 

هاي دورة ميانه و جديـد را بـه          جهان گسترش ناموزون و ناهماهنگ مدرنتية اروپايي، مرزبندي       
 . هم ريخته و تعيين مبدأ تاريخ معاصر را دشوار ساخته است

هـاي   هاي متعارف علمي فراتر رفتـه و آشـكارا جنبـه           ران اين موضوع از سطح مناقشه     در اي 
پـردازان   پردازان، انبـوهي از ايـدئولوژي      سياسي و ايدئولوژيك يافته است؛ يعني افزون بر نظريه        

 و  1299براي نمونه، در سراسر حكومت پهلوي تـلاش شـد كودتـاي             . اند وارد اين ميدان شده   
؛ همـو،   29-28: 1345مقـامي،    قـائم (معاصر ايران بنامند    /آغاز دوران مدرن  ظهور رضاشاه را سر   
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پس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي نيـز تـلاش شـد              ). 111: 2535زاده،    مقدمه؛ ميرخلف : 1349
 . برآمدن حكومت صفويان را سرآغاز تاريخ معاصر ايران بشناسانند

سـان سـدة اخيـر، ماننـد        شنا افزون بـر دو رويكـرد يادشـده، برخـي پژوهـشگران و ايـران              
همايون،   يرواند آبراهاميان، ناصر تكميل    ،)ح/1: 1368نفيسي،  (عبدالحسين نوائي، سعيد نفيسي     

نيكي كدي، آن لمبتون، پيتر آوري، ژوزف آپتون و غيره تأسـيس حكومـت قاجاريـه و برخـي                   
 .اند هاي ايران و روسيه را مبدأ تاريخ معاصر دانسته ديگر جنگ

انـد، همـواره از سـنت        بندي تـاريخ ايـران انديـشيده        از كساني كه به دوره     گمان بسياري  بي
كه بررسي تطبيقي     اند؛ چنان   نفوذ آن بوده   تحتهاي   اند، يا به گون    بندي اروپايي الهام گرفته    دوره
كـم سـه دورة مـشترك شـامل          دهد كه دست   هاي تاريخ ايران و تاريخ اروپا نشان مي        بندي دوره

با اين همـه،    . ها وجود دارد   بندي و دورة معاصر در اغلب دوره     ) وسطا( ميانه   دورة باستان، دورة  
اند، نسبت به وجود يك دورة بسيار مهم      بندي تاريخ ايران پرداخته    بسياري از كساني كه به دوره     

در ) م1789-1453( سالة موسوم به قـرون جديـد         336بندي اروپايي، يعني دورة      و مشابه دوره  
بندي تاريخ ايران تـا حـد        از همين رو، اصل وجود دورة جديد در دوره        . اند دهتوجه بو  ايران كم 

هـا،   سـازي  با توجـه بـه ايـن همـسان    . زيادي به فراموشي سپرده شده و يا مسكوت مانده است         
با توجه به آنچه گفته شـد،       . نگارندة مقالة حاضر كوشيده است دورة جديد ايران را معرفي كند          

هايي اسـت و     تاريخ جديد ايران كجاست؟ اين دوره واجد چه ويژگي        مسئله اين است كه مبدأ      
توان آن را دوره يا عصر جديد ناميد؟ تمـايز آن بـا دورة ميانـه و                  براساس چه مبنا و منطقي مي     

 دورة معاصر در چيست؟ 

هـاي مطـرح شـده دربـارة دورة جديـد تـاريخ ايـران،              ترين ديـدگاه    نگارنده با ارزيابي مهم   
ن نتيجه رسيده است كه دورة جديد تاريخ ايران از عهدنامة گلستان در پايان دورة سرانجام به اي
يابـد و انقـلاب      شود و تا انقلاب مشروطه ادامـه مـي         هاي ايران و روسيه آغاز مي      نخست جنگ 

 .مشروطه سرآغاز دورة معاصر ايران است
  

 بندي تاريخي روش و ماهيت مطالعه در دوره

گوييم، از قلمرو رخدادهاي متعـارف تـاريخي فراتـر           بندي سخن مي   هنگامي كه از مسئلة دوره    
در چنـين رهيـافتي، اولاً بـه جـاي تمركـز بـر       . ايـم  رفته و به ميدان انديشة تاريخي گـام نهـاده    

شود؛ يعنـي    به مثابه يك مجموعة به هم پيوسته توجه مي        » كليّت تاريخ «رخدادهاي تاريخي، به    
ثانيـاً  . يابـد   به سوي روندها و فرايندهاي تاريخي سوق مي        نقطة تمركز از رخدادها و تحولات،     

. شـود  نگر مـي   نگر جايگزين نگاه مورخانه و جزئي      در اين نوع مطالعات، نگاه فيلسوفانه و كلان       
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جوهري تاريخ اسـت كـه در آن        /هاي برخاسته از فلسفة نظري     منظور از نگاه فيلسوفانه، نگرش    
يابد؛ يعني به نحو گريزناپذيري هم بـه گذشـته            مي اهميت» شدن انسان «و  » صيرورت تاريخي «
 . كند توجه دارد و نسبتي ژرف با تاريخ اكنون پيدا مي) شدن(و هم به آينده ) بودن(

  :بندي تاريخي بايد به حقايق زير توجه داشت با توجه به آنچه گفته شد، در دوره

خصي در نظر گرفت و هاي تاريخي يك ساعت يا روز مش توان براي دوره نخست آنكه نمي
ايم كه به كلي از روز و        اي شده  ادعا كرد كه از اين روز و از اين ساعت وارد دورة تاريخي تازه             

اين بدان معناست كه تعيين يك متر يا مقياس زماني روشن           . ساعت پيش از خود متفاوت است     
بـدأها تـا حـد      از همين رو، ايـن م     . هاي تاريخي دشوار است    بندي و غيرقابل خدشه براي دوره    

 .اند زيادي اعتباري

ها ورود به دورة تازه تاريخي را        توان مبدأيي را يافت كه همة انسان       دوم، در تاريخ دنيا نمي    
. كنند هاي دوراني را به آساني لمس نمي بسياري از مردم عادي هرگز چرخش  . درك كرده باشند  

تـر از   ود دين تازه را بسيار ژرفبراي نمونه، مردم ايران سقوط ساسانيان و چيرگي اعراب و ور       
هاي ايران و روسيه لمس كردند؛ به همين نسبت مردم فرانسه تـأثير انقـلاب فرانـسه بـر                    جنگ

 . وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود بيشتر حس را كردند تا رنسانس را
  

 هاي مطرح شده دربارة دورة جديد ايران ترين ديدگاه مهم

 دورة جديد تاريخ ايران مطرح شده است كه اينـك بـه پـنج نمونـة آن                  هايي دربارة  تاكنون ايده 
  . كنم اشاره مي

بندي اروپايي تاريخ ايران را بـه چهـار دورة           شناسان روسي بر پاية دوره      نخست، گروه ايران  
آنها هر يك از ايـن  . ايران باستان، قرون وسطي، عصر جديد، ايران معاصر: اند كلان تقسيم كرده 

هـاي    اي، بـه دوره    نگاري ماركسيـستي و نگـاه سلـسله        ا با تركيبي از مفاهيم تاريخ     چهار دوره ر  
از هم پاشـيدن نظـام   «هايي چون  براي نمونه، در دورة باستان از عنوان    . اند خرُدتري تقسيم كرده  

اند و در همان حال، دورة       و تشكيل دولت ماد، هخامنشيان و پارتيان سخن گفته        » اشتراكي اوليه 
مبدأ قرون وسطاي ايـران   آنها. اند ه را با عنوان تشكيل نخستين جامعة فئودالي ياد كردساسانيان 

ويـژه سـقوط اقتـصادي        اين نويسندگان، سقوط صفويه به    . اند را چيرگي اعراب بر ايران شمرده     
رو  هاي كاروان ايران در پي گشايش راه دريايي اروپا به هند و از دست رفتن ارزش ترانزيتي راه            

هاي اروپايي در هند را نشانة پايان قرون وسطي و آغاز          و آغاز اقدامات استيلاگرانة قدرت     ايران
هـاي منتهـي بـه     آنها شـورش ). 280: 1359گرانتوسكي و ديگران، (اند  دورة جديد ايران دانسته 

ها بر امور ايران تا انقلاب روسـيه را بـه عنـوان دورة جديـد ايـران و از انقـلاب                       چيرگي افغان 
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آنها نشانة دورة جديد را نفـوذ    . اند ه به اين سو را به عنوان دورة معاصر ايران معرفي كرده           روسي
مستعمره در    هاي خارجي در ايران از دورة افشاريه، زنديه و تبديل ايران به كشوري نيمه              سرمايه

 ).424-280همان، (اند  دورة قاجاريه دانسته

اند، عمـلاً    ارة مبدأ تاريخ جديد ايران گفته     واقعيت اين است كه آنچه نويسندگان روسي درب       
ها نه تحول تمـدني در ايـران         نسبتي با منطق تحولات تاريخي ايران ندارد؛ زيرا با چيرگي افغان          

علاوه بر آن، ايـن رخـدادها نـسبتي    . اجتماعي تغيير يافت رخ داد و نه امر سياسي، اقتصادي و
 .ين ايده پذيرفتني نيستاستوار با اكنونيت ما ندارند؛ به همين دليل ا

بندي تاريخي انديشيده، سـيد جـواد        پرداز ايراني كه به مسئلة دوره      ترين نظريه  دوم، شاخص 
او از منظر تاريخ انديشه، تاريخ ايران را به دو دوران قديم و جديد تقسيم كرده            . طباطبائي است 

و تا دورة صفويه ادامـه      شود   دوران قديم كه با بنيادگذاري شاهنشاهي هخامنشي آغاز مي        . است
و دورة ميانـه دوره     ) از آغاز تا فروپاشي شاهنشاهي ساسانيان     (يابد، خود به دو دورة باستان        مي

شـود   تقـسيم مـي   ) ز فروپاشي شاهنشاهي ساسـانيان تـا تأسـيس حكومـت صـفويان            ا( اسلامي
 ).69-68: 1397طباطبائي، (

رسد، اما   دوران قديم ايران به پايان مي     البته طباطبائي معتقد است با برآمدن صفويان هرچند         
تـوان معلـوم     شود؛ زيرا مبدأ تاريخ جديد ايران را به درستي نمـي           دوران جديد كشور آغاز نمي    

طباطبائي جنگ چالدران را سرآغاز تاريخ جديد ايران شـمرده و دوران جديـد را بـه سـه                   . كرد
كست ايران در جنگ با روسـيه  نخست، دورة ميان جنگ چالدران تا ش     . دوره تقسيم كرده است   
زيست، اما بيـشتر پـاي در         ايران در اين سه سده در وسوسة تجدد مي        . در ابتداي دورة قاجاريه   

ايران و آغاز دوران جديد است،      » هاي ميانه  سده«اين سه سده كه حلقة رابط       . سنت داشته است  
در ايـن   . اي دوران جديـد   ه ـ نه با معيارهاي دوران قديم ايران قابل بررسي است و نه با ضابطه            

دورة گذار، با جهاني شدن مناسبات، كشورهاي اروپايي نظم نويي در معـادلات جهـاني ايجـاد                 
ــد  ــز«دوره دوم كــه وي آن را ). 72 -71همــان، (كردن ــا اصــلاحات » مكتــب تبري ــده، ب خوان
 دورة سـوم    .رسد شود و با انقلاب مشروطه به پايان مي        ميرزا در دارالسلطنه تبريز آغاز مي       عباس

ايـن دوره، از انقـلاب مـشروطه آغـاز          . توضيح داده است  » انقلاب«را طباطبائي در پرتو مفهوم      
بنـدي طباطبـائي از منظـر     دوره). 78-77همـان،  (كند  شود و تا انقلاب اسلامي ادامه پيدا مي         مي

ار و برانگيز است، اما نگارندة مقالـة حاضـر هـيچ تفـاوت معنـاد               منطق تحول فكري بسيار تأمل    
نـين  بينـد و همچ    هـاي ايـران و روسـيه نمـي         جنـگ  اي در فاصلة جنگ چالدران تا      سازانه تمدن
مدرن شدن در ميان ايرانيان آشكار نيست، بلكه برعكس نوعي        / اي از وسوسة جديد شدن     نشانه
تنها  تغيير جدي در اين دوره، تغيير امر مذهبي است كه در پي يـك                . گرايي حاكم است   گذشته
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 .نگين رخ دادكشاكش س

دورة . 1: هـاي زيـر تقـسيم كـرده اسـت          سوم، ناصر تكميل همايون تاريخ ايران را به دوره        
از ورود اسلام بـه ايـران و تـشكيل          (دورة ايران اسلامي    . 3دورة ايران باستان؛    . 2تاريخي؛    پيش
اريخ جديـد   ت. 5؛  )از ورود مغولان به ايران تا صفويه      (دورة ميانه   . 4؛  )هاي ايراني و ترك    دولت
زمين و حركت جامعه به سوي اندريافت         هاي جديد با مغرب    از برآمدن صفويه تا آشنايي    (ايران  

از برآمدن قاجاريـه و حـضور ايـران در صـحنة            (تاريخ معاصر ايران    . 6؛  )»ملي«هويت سياسي   
 ).ح: 1391تكميل همايون، (تاريخ كنوني ايران . 7). سياستهاي جهاني

كند و نـه از منطـق موضـوعي؛ و در         يون نه از منطق زماني پيروي مي      بندي تكميل هما   دوره
دورة سومي كه وي از آن به عنوان دورة ايران اسلامي ياد كـرده،              . اي از هر دو است     اصل آميزه 

گيـري موضـوعي دارد و در منطـق و محتـواي           عملاً فراتر از منطق زماني اسـت؛ يعنـي جهـت          
علاوه بر آن، چرا دورة ايران اسلامي را تنهـا بـه            . استبندي او نوعي گسست ايجاد كرده        دوره

ورود اسلام تا ورود مغولان محدود كرده است؟ مگـر پـس از آن دورة اسـلامي نيـست؟ اگـر                     
بندي دين است، چرا تا دورة صفويه كه تغيير مذهبي از اسلام سني به اسلام شـيعي                  مبناي دوره 

بنـدي او    هـايي اسـت كـه در دوره         پرسـش  صورت گرفت، مورد توجه قرار نگرفته است؟ اينها       
 .بدون پاسخ مانده است

چهارم، لمبتون دربارة سه دورة تاريخ ايران به صورت پراكنده سخن گفته و آثـاري نوشـته                 
بـه بـاور   . او از سقوط ساسانيان تا تشكيل دولت صفويه را دورة ميانة ايران خوانده است   . است
لمبـتن،  (» درست كلمه، آغاز دوران جديد ايـران دانـست        توان به مفهوم     دورة صفويه را مي   «او،  

ايران در دورة صفويه به عنوان يك حكومت ملـي بـا يـك ايـدئولوژي تـشيع كـه                ). 34: 1372
لمبتـون در   ). 13: 1375لمبتون،  (مرزهاي مشخص و متمايزي از جهان تسنن داشت، ظاهر شد           

ن در اين دوره هنوز تثبيـت نـشد و          دفاع از دورة جديد ايران نوشته است، هرچند مرزهاي ايرا         
هاي بعد تغيير و تحول فراواني در مناطق مرزي رخ داد، اما تمدن ايرانـي در خـلال دو                   در سده 

ترين تحولات ايران     يكي از مهم  . قرن حكومت صفويان، تحول و توسعة جديدي را تجربه كرد         
كشور را تغيير نداد، ولي     البته اين مسئله ساختار اصلي اجتماعي       . رسميت و گسترش تشيع بود    

م را نسبت به حكومت عميقـاً متـأثر كـرد و موقعيـت و وظـايف طبقـات              دبينش و برداشت مر   
 .اي بخشيد مذهبي را نظم تازه

هـاي او    واقعيت اين است كه لمبتون به صورتي روشمند به اين موضوع نينديـشيده و ايـده               
ست، پس از صفويه دومين تحولي كه       ه ا توي در يكي از آثارش نوش     . فاقد انسجام معنايي است   

تأثيرات جديدي بر سرنوشت ايران نهاد، رابطه با غرب بود كه در قـرن نـوزدهم بـين ايـران و                     
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اين رخداد نـه تنهـا حيـات سياسـي، بلكـه حيـات اجتمـاعي و                 . هاي اروپايي پديد آمد    قدرت
 قرن نوزدهم ايـران،     از نگاه لمبتون، تاريخ   ). 35همان،  (اقتصادي كشور را يكسره دگرگون كرد       

اي است كه در حال گذار از يك دورة قرون وسـطايي و رسـيدن بـه يـك                    مرحلة انتقال جامعه  
زماني كـه   . هاي گوناگون است   دورة مدرن است و به همين دليل مورد علاقة پژوهشگران رشته          

وسـطا  ها در وضعيت قرون      ايران فشار دنياي جديد را حس كرد، هنر ايران در بسياري از جنبه            
 ).9همان، (قرار داشت 

 50پنجم، پس از پيروزي انقلاب اسلامي برخي پژوهشگران به علت نزديكي زماني تقريبـاً               
سالة برآمدن صفويان با آغـاز عـصر جديـد اروپـا، كوشـيدند حكومـت صـفويه را آغـاز دورة            

بـه رسـول    تـوان    از ايـن گـروه مـي      . رنسانس ايران يا مبدأ تاريخ معاصر و جديد ايران بخوانند         
: 1391نجفـي،   (و موسي نجفي اشاره كـرد       ) 15: 1370؛ همو،   294: 1376جعفريان،  (جعفريان  

البته افرادي بيرون از گفتمان حكومـت اسـلامي، ماننـد عبـاس جـوادي و عبـاس امانـت                ). 22
)Amanat, 2017: 2 (ريزي دولت ملـي   گيري هويت ملي و پي برآمدن صفويان را سرآغاز شكل

پژوهان حكومـت صـفويه را       اند؛ هرچند پيش از اين بسياري از صفوي        ران شمرده و مدرن در اي   
كه   اند؛ چنان   اي متمايز در تاريخ ايران شمرده      از اين بعد كه به دورة فترت پيشين پايان داد، دوره          

ميـشل مـزاوي،    ). 1362هينـتس،   (را براي صفويان وضع كـرد       » دولت ملي «والتر هينتس تعبير    
 . اند وراد براون و ديگران نيز با تعبيرهاي مشابهي حكومت صفويه را ستودهراجر سيوري، اد

در ايـن   . گمان با روي كار آمدن صفويان تحولات مهمي در تـاريخ ايـران رقـم خـورد                  بي
دوره، هم چرخش از اسلام سني به اسلام شيعي رخ داد و هم پس از نُه قرن حكومتي متمركز،                   

. پديد آمـد  ) همانند دورة ساسانيان  (رزهاي تاريخي فلات ايران     قدرتمند و يكپارچه در قلمرو م     
كه آثارش تا امروز بر جـاي  -جز تغيير مذهبي و پيامدهاي وسيع آن  با اين همه، در اين دوره به   

هـاي   ويـژه در حـوزه   هاي تمـدن ايرانـي، بـه     چرخشهاي بزرگ ديگري در ساحت   -مانده است 
. گي و غيره پديد نيامد و بقية تغييرات ناپايدار بودنـد          اقتصادي، اجتماعي، علمي، فنّاوري، فرهن    

اي پديد آوردند و نه ماهيت و مناسبات         واقعيت اين است كه در اين دوره نه ايرانيان تمدن تازه          
. گرايي و دنياگرايي بود، درك كردنـد       پيرايي، عقل  مداري، دين  تمدن جديد را كه مبتني بر انسان      
صفويه نه مبدأ تاريخ جديـد ايـران اسـت و نـه سـرآغاز دورة                به باور نگارندة پژوهش حاضر،      

تر است كه نگارنده در نوشتاري ديگر بـه آن خواهـد              نقد اين ايده نيازمند فرصتي فراخ     . معاصر
 .پرداخت

اولاً هيچ وفاق نظري ميان كساني كه دربـارة         : دهد كه  هاي مطرح شده نشان مي     ارزيابي ايده 
، وجود ندارد؛ طباطبـايي جنـگ چالـداران، تكميـل همـايون و              اند دورة جديد ايران سخن گفته    
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لمبتون آغاز حكومت صفويان و نويسندگان روسي سقوط صفويان را مبدأ تاريخ جديـد ايـران                
هاي معاصـر و   ثانياً كساني چون جعفريان، نجفي، امانت و جوادي، تفاوتي ميان دوره          . اند دانسته

تكميـل همـايون، لمبتـون و       . انـد  كي واحـد پيـروي نكـرده      ثالثاً آنها از سب   . اند جديد قائل نشده  
بنـدي اروپـايي     انـد، تحـت تـأثير سـنت دوره         ورزي داشـته   نويسندگان روسي كه حرفة تـاريخ     

. انـد  هاي ديگري در پيش گرفته     اند در همان چارچوب اظهار نظر كنند و ديگران روش          كوشيده
ي محكمي كه نشانگر ورود به دورة تاريخي ها شده، استدلال   هاي مطرح  يك از ايده    رابعاً در هيچ  

 .شود جديد باشد، ديده نمي
  

 دورة جديد ايران

شود و تـا     به باور نگارنده، دوران ميانة ايران با سقوط ساسانيان و ورود اسلام به ايران آغاز مي               
دورة جديد تـاريخ ايـران بـا شكـست كـشور در دورة              . يابد هاي ايران و روسيه ادامه مي      جنگ

ادامـه  . م1906/ش1285شود و تـا انقـلاب مـشروطه در سـال             جنگ با روسيه آغاز مي    نخست  
دورة نخست  . شود و تاكنون ادامه دارد     يابد و دورة معاصر ايران از انقلاب مشروطه آغاز مي          مي

و دورة دوم آن بـا      ) 1813اكتبـر   / 1192آبـان   (هاي ايران و روسيه با عقد قرارداد گلستان           جنگ
علت تأكيد بر عهدنامة گلستان     . به پايان رسيد  ) 1828فوريه  / 1206اسفند  (چاي  عهدنامه تركمان 

كـم بـين     اين است كه از اين زمان خودآگاهي نـسبت بـه وضـع ايـران و تمـدن غـرب دسـت                     
نامـه   مقام پديد آمد، اصلاحات به صورت جدي آغاز شد و نخـستين حيـرت              ميرزا و قائم   عباس

نگـاران ايرانـي يـا        البتـه ايـن دوره را بـسياري از تـاريخ          . دتوسط ايلچي نوشته ش   ) السفرا  دليل(
 . اند شناسان خارجي مبدأ دورة معاصر ايران شمرده ايران

ممكن است اين پرسش مطرح شود كه اساساً چه نيازي به دورة جديد است؟ چرا نبايد آن                 
اصلي بسياري از   را يك تجربة خاص اروپايي بپنداريم و از آن گذر كنيم؟ به باور نگارنده، راز                

هاي حل نشدني كه بر سر مبدأ تاريخ معاصر ايران در گرفته است، به تعيين نشدن دورة                  مناقشه
ها نقطة پايان نهاد، اما نگارنده       توان به آساني بر اين مناقشه      هرچند نمي . گردد جديد ايران بازمي  

 بـه دورة معاصـر       ورود زيـرا  ؛تـوان وارد دورة معاصـر شـد        معتقد است بدون دورة جديد نمي     
شناسانه اسـت و   شناسانه و روش  شناسانه، معرفت  شناسانه، انسان  نيازمند يك تحول عميق هستي    
، در )دورة ميانـه و دورة معاصـر  (هاي جهان سنتي و جهان مدرن  اين تحول به علت ناهمسازي   

 .دهد تا مدرنيته زاده و پرورانده شود يك فرايند طولاني گذار رخ مي

مدرنيتـه آغـاز    / اي است كه مواجهة مستقيم ايران بـا تمـدن غـرب            يران دوره  ا 1دورة جديد 
                                                 

1. Modern history 
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. شود و ايرانيان در آغاز شناختي از آن نداشتند و به صورتي منفعل در برابر آن ظاهر شـدند                   مي
هـا و بـسترهاي گـذار بـه دورة معاصـر در يـك          ها، مقدمه  تدريج زمينه   در اين دوره است كه به     

هماننـد دورة جديـد     » عصر جديد ايران  «بنابراين  . آيد لي فراهم مي  كشاكش دشوار نظري و عم    
 1غرب، يك دورة گذار براي عبور از دنياي قـديم بـه دنيـاي معاصـر اسـت، امـا دورة معاصـر                      

اي است كه ايرانيان در مدار و چرخة تمدن جديد قرار گرفتند و خود را بخشي از جهـان                    دوره
تـرين نـشانة      اگـر مهـم   . نشگري و بازيگري پرداختند   مدرن تعريف كردند و در اين عرصه به كُ        

جامعة اروپايي در دورة جديد، ظهور انديشة تغيير بوده، در ايران نيز پس از جنگ با روسيه بود  
در ميان طيفي از نخبگان سياسي شكل گرفت؛ البته اين انديشه هنوز به       » تغيير وضع «كه انديشة   

ها چنان بود كه دولت را گاه به كنار نهـادن            مقاومت. بودامري فراگير و گريزناپذير تبديل نشده       
و بـه يـك     » عمـل مـستمر تغييـر     «داشت، اما در دورة معاصر اين انديـشه بـه            اصلاحات وا مي  

بدون ترديد و تعلل و با وجود همة        -كوشيد   ضرورت گريزناپذير تبديل شد؛ يعني حكومت مي      
ايــن بــه آن معناســت كــه . ري كنــد نوســازي را راهبــ-هــاي احتمــالي هــا و مخالفــت واكــنش
  .هاي دورة معاصر اساساً نوسازند حكومت

تـدريج   پس از جنگ با روسيه، اين تغييرات از اصلاحات نظامي و آموزشي آغاز شـد و بـه                
آثار خود را در سبك پوشش و ظاهر درباريان تا ساختارهاي اداري و اجرايي كشور و تحولات       

 روايتي المĤثر و الآثارسراسر كتاب . رهنگي جديد نشان دادهاي فكري و ف اقتصادي تا دگرگوني 
البته خودآگـاهي بـه تغييـر و ضـرورت          ). 1363اعتمادالسلطنه،  (رسمي از همين تغييرات است      

ايجاد تغيير در جامعه، تا انقلاب مشروطه عمدتاً امري نخبگاني بود كه از پيوند قدرت و دانش                 
ها  ر مقولة اصلاح، پيشرفت و تغيير، انبوهي از تعاملهمين كنُش و واكنش بر س. حكايت داشت

 .هاي دورة جديد ايران است ترين ويژگي ها را رقم زد كه خود از مهم و تقابل

هـا   كند، رنگ باختن تدريجي ويژگي      آنچه دورة جديد را با دورة پيش از خود متفاوت مي          
دين ترتيب، اين دوره هم واجد      ب. هاي دنياي نوين است    و ساختارهاي دنياي كهن و بروز نشانه      

هاي تازه است كـه   هاي دورة كهن و هم گسست و عبور از آن و هم بروز ويژگي           برخي ويژگي 
ها،  داد و دستخوش تعارض    قرار مي » هم اين و هم آن    «و  » نه اين و نه آن    «كشور را در وضعيت     

 . كرد هاي فراوان مي ها و بحران تلاطم

بيند و دورة جديـد را مقدمـه         صر را در پيوند با يكديگر مي      نگارنده دورة جديد و دورة معا     
در نتيجـه، بـراي دورة جديـد ماهيـت     . كنـد  شمارد و يك دورة گذار تلقي مـي  دورة معاصر مي  

دورة جديـد،   . مستقلي متمايز از دورة معاصر و ميانه قائل نيست؛ زيرا تركيبـي از آن دو اسـت                
                                                 

1. Contemporary history 
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ستة آن كـشاكش ميـان الگوهـاي دورة ميانـه و            هاي مدرن است كه ويژگي برج      دورة بسط ايده  
بيند كه خود  مي» دوران تاريخي«درواقع، نگارنده دورة مدرن را به مثابه يك . دورة معاصر است

توان در ذيل و در مقدمـة   بنابراين دورة جديد را مي   . شود به دو دورة جديد و معاصر تقسيم مي       
 .بندي كرد دورة معاصر صورت

  

 دورة جديد ايران و اروپامقايسة كوتاه بين 

شود كه چرا    اگر شكست ايران از روسيه را آغاز عصر جديد ايران بدانيم، اين پرسش مطرح مي              
تـر شـد و      بسيار كوتـاه  ) م1789-1453( سالة اروپا    336عصر جديد ما در قياس با دورة جديد         

انقـلاب مـشروطه     تا   1813از عهدنامة گلستان در سال      ( سال   93سوم آن، يعني در       كمتر از يك  
رخ ) م1789: انقلاب فرانـسه ( سال پس از آغاز دورة معاصر اروپا 24و درست  ) 1906در سال   

گـردد كـه     تر شدن دورة جديـد ايـران بـه چنـد عامـل بـازمي               داد؟ به باور نگارنده، علت كوتاه     
اين هاي غيرغربي است كه      ترين آن، وجود تاريخ و تجربة اروپا پيشِ چشم ما و ساير ملت              مهم

افتـاده   گذار را سرعت داده است؛ و دوم آنكه يك فرصت تاريخي تازه را براي كشورهاي عقب              
 . هاي مناسب و سريع بپيمايند فراهم آورد تا اين فاصله را با جهش

ها و دستاوردهايي همسان     قرار گرفتن در مسير مدرنيته، الزاماً به مسئله       روشن است كه    البته  
هـاي مردمـان آن سـرزمين رقـم           تاريخ هر كـشوري بنـا بـه تجربـه         . انجامد با تجربة غرب نمي   

هـاي تـاريخي      بنـدي   از ايـن منظـر، دوره     . هاي ديگر متفاوت است    خورد و با تاريخ سرزمين     مي
شايد مقايسة عصر جديد ايران با اروپا كمي سـطحي بـه نظـر آيـد؛ زيـرا                  . اند  هاي خاص  پديده

 ـ    ه از تجربـة غـرب برخـوردار بـوديم و نـه ميـراث       تاريخ جديد ما هرگز مانند غرب نبود؛ ما ن
مـا تنهـا تحـت تـأثير امـواج          . تاريخي و تمدني ما در كشاكش سنت و مدرنيته زيـر و رو شـد              

لـذا طبيعـي بـود كـه دو         . مدرنيته قرار داشتيم و هرگز همانند اروپا در كانون و مركز آن نبوديم            
زا داشت كه بعدها به سـاير        اي درون  يتهاروپا در دورة جديد، مدرن    . سرنوشت متفاوتي پيدا كنيم   

با اين همه، به باور نگارنده، ايـن مقايـسه بـراي نـشان دادن وضـعيت                 . نقاط جهان سرريز شد   
 : هاي زير مفيد است تاريخي ما و شناخت برخي همساني

در دورة جديد ايران همچون اروپا انبوهي از متفكران، فيلسوفان، دانشمندان، اديبـان،              . الف
هرچند برخي از آنهـا مترجمـان       . هاي گوناگون ظهور يافتند     ها و رشته   ان و غيره در زمينه    هرمند
هاي غربي بودند، اما بسترها را براي ورود ايران به دورة معاصر آماده كردند و همين امر                  انديشه

 .دورة گذار را كاهش داد

 اروپـا بـا فـتح       تاريخ جديد اروپا و ايران با شكست در يك جنگ بزرگ آغاز شـد؛ در              . ب
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استانبول و سقوط امپراتوري روم شرقي توسط سلطان محمد فاتح و در ايـران بـا شكـست در                   
 .هاي ايران و روسيه جنگ

هـر  . در پايانِ دورة جديد اروپا، انقلاب فرانسه رخ داد و در ايران نيز انقلاب مـشروطه               . ج
نـابراين در ايـران و اروپـا دورة         ب. دو انقلاب، نشانة پايان دورة جديد و آغاز دورة معاصر است          

 .ساز آغاز شد و با انقلابي بزرگ به پايان رسيد جديد با جنگي بزرگ و سرنوشت
  

 هاي دورة جديد ايران ها و نشانه ترين ويژگي مهم

نظران آن دو     سبب شده است بسياري از صاحب      ،روشن نبودن مرز دورة جديد از دورة معاصر       
گـذار از دورة ميانـه بـه دورة معاصـر نيازمنـد        . ن نـاتوان بماننـد    را يكي بپندارند و از تفكيك آ      
دورة . هاي فكري، سياسي، مذهبي، فرهنگـي و اقتـصادي اسـت           تغييرات گسترده در همة ميدان    

اي مناسب زاده    معاصر مانند جنيني است كه نطفة آن در اواخر دورة ميانه بسته شده تا در دوره               
هـم در اروپـا و هـم در ايـران وضـع             .  و به بلوغ برسد    شود، دوران كودكي خود را سپري كند      

كه خواهيم گفت، دورة آبستني، زايمان و كودكي آن در ايـران زودتـر                همين گونه بود، اما چنان    
 .گذشت

اين كـودك   . هاي پانزدهم و شانزدهم ميلادي دوران آبستني و زايمان جهان جديد بود            سده
د را سـپري كـرد و بـا انقـلاب فرانـسه،      هـاي هفـدهم و هجـدهم دوران كـودكي خـو      در سده 
 سـالة ميـان عهدنامـة گلـستان تـا انقـلاب             93دورة  . ترين نشانة بلوغ خـود را بـروز داد          بزرگ

در ايـن دورة    . مشروطه، روزگار آبستني، زايمان و سپري شدن دورة تاريخ جديد ايـران اسـت             
ر ايـران رخ داد كـه در        اي د  سـابقه  هـاي پيـشين، تحـولات بـي        كوتاه تاريخي، در قياس با دوره     

هـا،   ترين ايـن ويژگـي      مهم. سازند هاي دورة جديد تاريخ ايران را مي       ها و نشانه   مجموع، ويژگي 
 : ها عبارت است از تحولات و نشانه

 در سراسر اين دوره، ايران در يك وضعيت بحراني قرار           :بروز وضعيت بحران دائمي   . الف
 غـرب آشـكار شـد و سـپس آثـار خـود را در سـاير                  هاي آن ابتدا در روابط با      داشت كه نشانه  

ايران پس از جنگ با روسيه دريافت كه در ميـدان بـازي بـزرگ سياسـي و                  . ها نشان داد   حوزه
اقتصادي اروپاييان گير افتاده و اين درگيري جايگاه باشـكوه و تـاريخي ايـران را بـه كـشوري                    

ان در دورة قاجاريـه، از      برخـي بـراي توصـيف وضـعيت دشـوار ايـر           . بازنده فرو كاسته اسـت    
نـه راه پـيش و نـه        «و برخي از تعبير     ) 1356گرگاني،  (» ايران ميان دو سنگ   «هايي چون    عبارت
زاده،   كاظم(» ايران ميان پتك روس و سندان انگليس      «يا  ) 37: 1389اسكندري قاجار،   (» راه پس 

 غول بزرگ روس و انگليس   اند كه به معناي گير افتادن ايران ميان دو         استفاده كرده ) 135: 1371
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بوده است، اما به گمان نگارنده اين دو غول بزرگ نه روس و انگليس، بلكه سـنت و مدرنيتـه                    
 .  بودند

هـاي   كوشـيدند كـشور را از جنبـه        رفت از اين وضعيت، نخبگان اصـلاحگر مـي         براي برون 
ار مدرنيتـه،  تكـاپو بـراي قـرار دادن كـشور در مـد     . گوناگون در مدار تمدن جديد قـرار دهنـد      

گرا تبديل كرد كه خـود منـشأ بحـران            كشور را به دو جريان نوگرا و سنت        ةرتب كارگزاران عالي 
ها بودنـد كـه بعـدها        مقام ميرزا و قائم    سرسلسلة اين اصلاحگران نوگرا عباس    . دائمي داخلي بود  

پيونـد بـا    سياسـتمداران اصـلاحگر در      . الدولـه رسـيد    ميراثشان به اميركبير، سپهـسالار و امـين       
كوشيدند از رهگذر بهبود شيوة حكمراني، توسعة صنايع جديد، انتشار روزنامه،            روشنفكران مي 

هاي جديد، تأسـيس بانـك، توسـعة         پرستي، رونق تجارت، تربيت ملّت، نشر دانش       ترويج ميهن 
ر آهن، اقتصاد ايران را دگرگون كنند و ايران را در چرخة تمـدن جديـد قـرا                  ها و احداث راه     راه

گرايان، بحران نوسـازي     اما به علت موانع ساختاري در راه نوسازي و نيز كارشكني سنت           دهند،  
تنها با مشروطه بود كه ايران در مدار مدرنيتـه  . يافت اي مي  تا انقلاب مشروطه هر روز ابعاد تازه      

 .قرار گرفت

. هــاي آشــكار دورة جديــد اســت  ظهــور روشــنفكري از نــشانه:ظهــور روشــنفكران. ب
در . وشنفكران سخنگويان دنياي جديد بودند و نسبتي با اهل قلم در دورة پيشامدرن نداشـتند              ر

دورة پيشامدرن اهل قلم عمدتاً به دو گـروه روحانيـان از يـك سـو و ديوانـسالاران و اديبـان،                      
البتـه  . شـدند  طور خلاصه اهل علم از سوي ديگـر تقـسيم مـي             مورخان، منجمان، پزشكان و به    

هستة اوليـة آنهـا را      . روه نوظهوري بودند كه در پيوند با تمدن جديد پديد آمدند          روشنفكران گ 
ها و كارگزاران حكومتي ايران در خارج از كـشور و            دانشجويان اعزامي ايران به اروپا، ديپلمات     

    داد كه براي تحصيل به غرب سفر كرده بودند و           ل كشور تشكيل مي   فرزندان طبقة اعيان و متمو
هـاي جديـد، از جملـه     آموختگان مدرسه سپس دانش. ي از زندگي در اروپا داشتند  تجربة نزديك 

هاي رشديه، معارف و غيـره بـه         هاي مسيونري، مدرسه   دارالفنون، مدرسة علوم سياسي، مدرسه    
روشنفكران محصول رويارويي ايران با مدرنيته و زبانِ حـالِ ايـن رويـارويي      . آنها افزوده شدند  

نويـسي و    ايندگانِ شناخت علمي و آگاهي انتقادي، پيـشگامان نمايـشنامه         روشنفكران نم . بودند
نويسي سـنتّي، مناديـان أخـذ         پردازي به سبك اروپايي، منتقدان ادبيات كلاسيك و تاريخ         داستان
هاي جديد، هـواداران ناسيوناليـسم و جـدايي ديـن از سياسـت، دشـمنان خودكـامگي و                   دانش

. )3: 1349آدميـت،    (وتستانتيـسم اسـلامي در ايـران بودنـد        آوران پر   پرچمدار مشروطيت و پيام   
خـواه و     آموختگـان نـوگرا، دگرگـوني       ها، گروهي تازه از دانش     ها و مدرن   رغم كشاكش سنتي    به

. )355-354: 1362آدميـت،   (قطاران قديم قابل مقايسه نبودنـد        روشنفكر تربيت شدند كه با هم     
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به گروهي متمايز تبـديل شـده بودنـد كـه تقريبـاً             در زمان انقلاب مشروطه، روشنفكران ايراني       
 .)84: 1389آبراهاميان، (هزار نفر عضو داشت  سه

هـاي ورود ايـران بـه         ايجاد نهادهاي نوين از ديگر نشانه      :اداري-تغيير در نظم سياسي   . ج
ساختار اداري كـشور كـه در آغـاز قاجاريـه بـه چنـد ديـوان و مـستوفي و                     . دورة جديد است  
شاه به چهار وزيـر بـا وظـايف          فتحعليشد، در دورة     اجب و دربان محدود مي    لشكرنويس و ح  

ها  در اواخر دورة ناصري به چندين وزارتخانه و ده         و   )77-76: 1357اعتمادالسلطنه،   (مشخص
منصب حكومتي داشت و كارگزارانش نـه    كه چندهزار كارمند و صاحب    تبديل شد نهاد اجرايي   

 .آموختگان مدارس جديد بودند ضاي طبقة متوسط و دانشديوانيان سنتيِ قديم، بلكه اع

شـاه در دهـة پايـاني          پادشـاه نيرومنـدي چـون ناصـرالدين        در اين دوره، افسانة قدرقدرتيِ    
شاه بحبوحـه     دورة ناصرالدين  «:مخبرالسلطنه هدايت نوشته است   . اش در هم شكست    حكمراني

 كـه جـز مـوارد       )96: 1375ايت،  هـد (» زمين بـود    زمين و مغرب    اختلاط رسوم و عادات مشرق    
از ). جا همان، همان(» يوسأشاهي بود مستأصل و اواخر م«درواقع، . بست اندكي راه را بر او مي  

ها به مملكت من نرسيده بود ما از ايـن       واي اگر پاي اين فرنگي    «: گفت همين رو، به درستي مي    
اعتبـاري مقـام     ز نـشانگر بـي     قتل شاه ني   ).203: 1368پولاك،   (»ها خلاص بوديم   همه گرفتاري 

در دورة مظفري، كنشگران سياسي نيز      . كم نزد ناراضيان سياسي بود     اللهي، دست   خودساختة ظلّ 
رسمي مانند انجمن ملّي، انجمن مخفي، مجمع آدميت و كميتة انقلابي،            هاي نيمه  با تشكيل گروه  

ران بر اثر فشارهاي مدرنيته در نهايت، نظام سياسي اي. كردند بر اصلاح ساختار سياسي تأكيد مي    
 .تعادلِ سنتّي خود را از دست داد و به دگرگوني تن داد

هـاي   هاي جديد و اعزام دانشجو به اروپا، دگرگوني        تأسيس مدرسه  با   :تغييرات فرهنگي . د
هاي سنتي پيشين و اعتراف به ناكارآمـدي آن           اعتمادي به دانش    فرهنگي آغاز شد كه نشانگر بي     

هاي اروپايي، دامنة آشنايي با علوم نـوين را            با ترجمة آثار گوناگون علمي از زبان       نوگرايان. بود
هاي جديد، معلمانِ سرخانه كـه اغلـب از طـلاب مـدارس قـديم                با افزايش مدرسه  . گستراندند

هاي اسلامي، به دشـمني بـا         بودند، بيكار شدند و به بهانة ناسازگاري علوم مدرن با مباني دانش           
اين كشاكش بين سـخنگويان و      . )396-395: 1368محبوبي اردكاني،   (رخاستند  مدارس جديد ب  

پـس از مـشروطه     . كارگزاران نهادهاي جديد و سـنتي، تـا مـشروطه بـه شـدت ادامـه داشـت                 
 . هاي علمي و آموزشي نوين چيرگي يافت نگرش

. دندتر ش ـ   خواه فعال   هاي دگرگوني   تر و جريان    در دورة مظفري، دامنة بحران فرهنگي عميق      
هاي عمومي در تهران و تبريـز، تأسـيس مـدارس جديـد و انتـشار       نوگرايان با تأسيس كتابخانه   

آبراهاميـان،  (هـاي خـود افزودنـد         طلب در ايران و خارج، بر گسترة فعاليت        هاي اصلاح  روزنامه
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هـاي گونـاگون     ها به دليل شرح پيشرفت     با افزايش شمار باسوادان، مطالعة سفرنامه     . )84: 1389
رو شد و مـستقيم يـا نامـستقيم بـه انتقـاد از وضـع                   با استقبال فزاينده روبه    ،لمي و فني غرب   ع

هـاي    هاي تازه و افزايش آگـاهي      با تأليف و ترجمة كتاب    . )11: 1377فراگنر،  (موجود دامن زد    
همگاني، خوانندگان اين آثار نه تنها شـاهان ناآگـاه خـود را بـا فرمانروايـان اروپـا، بلكـه فقـر                       

 .)75: 1389آبراهاميان، (كردند  صادي ايران را با رفاه كشورهاي اروپايي مقايسه مياقت

هاي دورة قاجاريه در مسير ادغام با         از نظر اقتصادي، ايران در ميانه      :تحولات اقتصادي . هـ
هـاي دولتـي، تـورم و        اقتصاد جهاني قرار گرفت كه پيامدهاي خود را به صورت افزايش هزينه           

هـا، فـروش     ودجه نشان داد و حكومت را وا داشت تا از يك سو، ميزان ماليـات              كسري شديد ب  
هاي خالصه و گمركات را افزايش دهد و از ديگر سو، به استقراض              مناصب دولتي، اجارة زمين   

 .خارجي و واگذاري امتيازات به اروپاييان روي آورد

م، تريـاك، پنبـه، خـشكبار،       ايران در اين دوره، به توليدكنندة صرف مواد خام ماننـد ابريـش            
. دستي و نيز به واردكنندة كالاهاي صنعتي، منسوجات، قند و شـكر و چـاي تبـديل شـد                    صنايع

صادرات كالاهاي كشاورزيِ داراي ارزش تجاري و صادرات فرش ايران افـزايش چـشمگيري              
خـروج  داري جهـاني،      اي ايران در نظـام سـرمايه        پيامد نقش حاشيه  . )48: 1398مارتين،  (يافت  

: 1377فـوران،  (هاي شهري و روستايي بود     مازاد اقتصادي از كشور و تنگدستي روزافزون توده       
. وران سنتي را ورشكـسته كـرد       واردات فزايندة كالاهاي صنعتي، صنعتگران و پيشه      . )222-223

دولـت بـراي جبـران كـسري     . كسري تراز تجاري و تورم، فقر را به بلاي عمومي تبـديل كـرد            
 گرفتن پيشكشيِ حكمرانان ولايات روي آورد كه نتيجة آن فشار بيـشتر بـر رعايـا و                  بودجه، به 

 .)1/101: 1362آبادي،  دولت(فروش مشاغل دولتي بود 

پيامدهاي ناگزير مناسبات تجاري نابرابر با غرب، موجب رواج مصرف كالاهـاي خـارجي،              
-291: 1373سـيف،    (سـتا دستي و گسيختگي در رابطة شـهر و رو          از نفس افتادن توليد صنايع    

مالي غربي بر اقتصاد ايران، ناتواني تجار ايراني در ايجاد -هاي تجاري  چيرگي بنگاه،)306، 292
 شـد و نهادهـاي ماليـة كهـن را از            )93-91: 1359اشرف،  (صنايع ملي و تقلّب در مسكوكات       

ماندهي آن  اقتصادي آشفته و چندگانه شكل گرفت كـه نخبگـان داخلـي از سـا              . اعتبار انداخت 
دولت براي نوسازي نظام مالي، به استخدام مستشاران خارجي مانند نوز بلژيكـي             . ناتوان بودند 

آموختگـان جديـد بـه نظـام          با ورود دانش  . هاي جديدتر بود    روي آورد كه خود سرآغاز بحران     
د، اداري و مالي كه قادر نبودند محاسبات مستوفيان را درك كنند و حتـي خـطّ آنهـا را بخوانن ـ                   

در نتيجه، بخشي از بدنة مديريت اقتصادي كـشور         . )2/335: 1371مستوفي،   (بحران بالا گرفت  
درواقـع،  . پذير بود و نه با روش مدرن اين اقتصاد چندپاره، نه با روش سنتي سامان .از كار افتاد
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 .اقتصادي جامعة ايرانِ عصر قاجار از هم گسيخت-اساس نظم و تعادل اجتماعي

هـاي تـازه بـراي تجـارت و رشـد اقتـصادي آفريـد،                 اقتصاد جهاني فرصت   در همان حال،  
داري جديد، گسترش  ساختارهاي مديريتي تازه نظم كهن را متزلزل كرد و موجب ظهور سرمايه     

: 1398مـارتين،   (هاي طبيعي و برخي نوآوري شـد         راني جديد و توسعة مهارت      بندرها و كشتي  
كـشورهايي ماننـد ايـران و       . زواي قـديم نـاممكن شـد      وضعيتي پديد آمد كه زيستن در ان      . )53

زاده،  كـاظم (را به روي جهان غرب گشودند        عثماني براي حفظ استقلالشان ناگزير درهاي خود      
1371 :91(. 

ورشكـست شـدن    . 1بنابراين تاريخ اقتصادي ايـران در ايـن دوره چهـار ويژگـي داشـت؛                
روند پيدايش بازار واحد و     . 2هاي صنعتي؛   وران صنعتي در شهرها و روستاها در برابر كالا         پيشه

كه واسطة نقل   » دلال«يا  » كمپرادور«پيدايش قشر نويني در بورژوازي ايران به عنوان بورژوازي          
داري در كـشاورزي و   رخنـة سـرمايه  . 3كنندگان ايراني بـود؛     و انتقال كالاهاي غربي و مصرف     

رزان و مالكان ايراني را به سـوي توليـد مـواد            قشربندي دهقانان و مالكان ايراني كه نهايتاً كشاو       
 داري يعني پنبه، ترياك، توتون، چاي، خـشخاش، نيـشكر و چغنـدر    خام مورد نياز بازار سرمايه    

هـا،   خانـه   جدا شدن تدريجي دستگاه دولت از دربـار از طريـق ايجـاد ديـوان              . 4قند سوق داد؛    
 ).104-97]: تا بي[طبري، (تي ها و نهادهاي جديد، كابينة دارالشوراي دول وزارتخانه

 از نيمة دوم سدة نوزدهم سلطة نظام جهـاني بـه            :تغيير در وضعيت زيستي قبايل ايران     . و
اي نمايان قبايل ايران را به بازار جهاني پيوند داد كه پيامد آن كاهش قـدرت قبايـل و آرام                  گونه

هـاي   وستاها از سـوي گـروه     هاي بازرگاني و كاهش تاراج ر      شدن ايلات، استقرار امنيت در راه     
هاي ارتباطي براي چنگ انداختن به بازارهاي محلـي و ذخـاير             مسلّح قبايل بود؛ زيرا امنيت راه     

حكومـت بـه كمـك      . مواد خام، براي استيلاي اقتصادي غرب از اهميت بسياري برخوردار بود          
هـا   ن امنيت راه  نيروهاي نظامي و انتظامي كه به كمك مستشاران خارجي تدارك ديده بود، تأمي            

 ).34-32: 1358تروبتسكوي، (را برعهده گرفت 

 مواجهـة مـستقيم بـا غـرب موجـب پيـدايش           :هاي اجتماعي  تغيير در طبقات و نگرش    . ز
در اين تغييـرات، طبقـة كـوچكي از روشـنفكران           . هاي سنتي شد   هاي جديد در كنار طبقه     طبقه

اي از    نهادهـاي جديـد، گـروه تـازه        ديوانسالار در چارچوب دستگاه دولت، كارمندان دولـت و        
سان، تأثير تمـدن      بدين. گذاران و طبقة كارگر صنعتي نوپا شكل گرفتند        بازرگانان بزرگ، سرمايه  

غرب به لحاظ فرهنگي موجب افزايش آگاهي طبقاتي و تقسيم جامعة شهري ايران به دو قطب                
بـاور كـه هـر يـك          تـي سـنت   گرا و از سوي ديگر، اكثري        از يك سو، اقليتي مدرن     ؛ناسازگار شد 

سـواد، نـادان، سـنتي،       اقليـت، اكثريـت را بـي      . نگريـست  ديگري را به ديدة تحقير و تنفـر مـي         
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نوائي، (دين  زده و بي مĤب، غرب خواند و اكثريت، اقليت را فرنگي      پرست مي  مانده و خرافه   عقب
و بر ايـن اسـاس،    » هآيند« با غرب، داراي دو       درواقع، جامعة ايران پس از مواجهه     . )712: 1369

آنچه شمرديم، نشانة گذار از آيندة سـنتي        . اي مدرن  شد؛ آيندة سنتي و آينده    » گذشته«داراي دو   
 .اي مدرن بود به آينده

  

 گيري نتيجه

هاي ايران و روسيه سرآغاز دورة تاريخ جديـد ايـران            به باور نگارنده، به دلايل گوناگون جنگ      
 :لايل عبارت است ازاين د. است نه سرآغاز تاريخ معاصر

هـاي فـراوان از      روشن نبودن مرز دورة جديد از دورة معاصر، موجب بروز خلط مبحث           . 1
جمله يكي انگاشتن دورة جديد و معاصر شده است؛ حال آنكه در همه جاي دنيـا بـراي ورود                   

 .به دورة معاصر، به يك دورة گذار نياز است كه در ايران با عهدنامة گلستان آغاز شد

هـاي اجتمـاعي،    هـاي محـوري دگرگـوني    تا انقلاب مشروطه بسياري از حقايق و جنبـه      . 2
هاي صنعتي، علمي، ادبي، هنري   هاي آن و نيز پيشرفت     اقتصادي و تاريخي تمدن جديد و مؤلفه      

در اين دوره، غرب در بهترين حالـت بـراي          . و فلسفي آن براي انديشمندان ايراني شناخته نبود       
كه در پي   -بنابراين بدون اين آگاهي و خودآگاهي       . درخشان بيروني داشت  آنها تنها يك تجلي     

 .توانستيم وارد دورة معاصر شويم  نمي-انقلاب مشروطه رخ داد

از عهدنامة گلستان به اين سو تـلاش بـراي تغييـر و اصـلاحات در ايـران آغـاز شـد و                       . 3
هـا گـستراند و بـه جريـان          گرايان و نوگرايان را در همة عرصه       تدريج جدال و كشاكش سنت      به

 .ساز دورة قاجاريه تبديل شد تحول

شـاه بـه غـرب سـفر كـرده            شاه و مظفرالدين    درست است كه تا مشروطه تنها ناصرالدين      . 4
تمدن غرب نداشتند و شناخت آنهـا از    بودند و بسياري از كارگزارن حكومت تجربة نزديكي با        
هـا،   شـهري ايـران، بـسياري از ويژگـي        تحولات شگرف غرب اندك بود، امـا در مـتن جامعـة             

نـه  «تدريج رنگ باختند و وضعيت        هاي كهن در رويارويي با تمدن جديد به        ساختارها و ارزش  
 .پديد آمد» اين و نه آن

تري با غرب قـرار      هاي ايران و روسيه، ايران را در پيوند مستقيم         ترديدي نيست كه جنگ   . 5
اجتماعي و سرنوشت همـة ايرانيـان را        -يات سياسي داد، اما پيامدهاي آن در سطحي نبود كه ح        

توانست پيوند   همچون مشروطه دگرگون كند و ايران را در دورة معاصر قرار دهد، بلكه تنها مي              
هاي زيست سنتي را متزلزل كند، جنين دورة جديد را بزايد و آن را بپرورد و بـه بلـوغ                     با شيوه 

 تحـولي كـه يـك سـده بعـد بـا انقـلاب               ؛شـود برساند تا مقدمات گذار به دورة معاصر فراهم         
 .مشروطه آغاز شد
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 منابع و مĤخذ

 كتب و مقالات. الف

محمـدي و محمـدابراهيم فتـاحي،        ، ترجمة احمـد گـل     ايران بين دو انقلاب   ،  )1389(آبراهاميان، يرواند   
  .نشر ني: تهران

  .خوارزمي: ، تهراناميركبير و ايران، )1362(آدميت، فريدون 
  .خوارزمي: ، تهرانهاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده انديشه، )1349 (_________

تنگناهاي سياسي ايران در اوايل حكومـت  : نه راه پيش و نه راه پس«،  )1389(اسكندري قاجار، منوچهر    
، زيـر نظـر ركـسانه       جنگ و صلح در ايران درة قاجار و پيامدهاي آن در گذشـته و اكنـون               ،  »قاجار

 .نشر مركز: فشار، تهرانفرمانفرماييان، ترجمة حسن ا

  .انتشارات زمينه: ، تهرانداري در ايران دورة قاجار موانع تاريخي رشد سرمايه، )1359(اشرف، احمد 
  .اساطير: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانالمĤثر و الآثار، )1363(اعتمادالسلطنه، محمدحسن 

 . روزبهان، چاپ دوم:هران، به كوشش محمد مشيري، تصدرالتواريخ، )1357 (_______________

: ، ترجمة كيكـاووس جهانـداري، تهـران       سفرنامة پولاك؛ ايران و ايرانيان    ،  )1368(پولاك، ياكوب ادوارد    
 .خوارزمي

، ترجمـة  نـشين ايـران در دوران نـوين    يافتـة كـوچ    هـاي اسـكان   نقش قبيله ،  )1358. (و. تروبتسكوي، و 
 .بيگوند: تهران ،ديزسيروس اي

پژوهشگاه علوم انـساني و مطالعـات   : ، تهرانخاستگاه تاريخي ايل قاجار، )1391(اصر تكميل همايون، ن 
 .فرهنگي

الاسـلام رسـول    سـخنراني حجـت  : مـدخلي بـر تـاريخ معاصـر ايـران       «،  )1376بهـار   (جعفريان، رسول   
   . 298-287 صص،1 سال اول، شمارة ،مجله تاريخ معاصر ايران، »جعفريان

 . انصاريان: ، قماست در دورة صفويدين و سي، )1370 (_________

 .انتشارات عطار و فردوسي: ، تهران1، جحيات يحيي، )1362(آبادي، يحيي  دولت

 .نشر چشمه: ، تهراناقتصاد ايران در قرن نوزدهم، )1373(سيف، احمد 

 ].نا بي: [، تهرانداري در ايران فروپاشي نظام سنتي و زايش سرمايه، ]تا بي[طبري، احسان 

 . مينوي خرد، چاپ سوم: ، تهرانتأملي درباره ايران، )1397(ائي، جواد طباطب

علمـي و   : ، ترجمـة مجيـد جليلونـد رضـائي، تهـران          نويسي ايرانيان   خاطرات،  )1377 (.گ. فراگنر، برت 
 .فرهنگي

هـاي پـس از    مقاومت شكننده؛ تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صـفويه تـا سـال          ،  )1377(فوران، جان   
 .انتشارات رسا: ، ترجمة احمد تدين، تهرانسلاميانقلاب ا

شـوراي عـالي    : ، تهـران  هايي درباره فرهنگ ملي ايران     بررسي: ايران امروز ،  )1345(مقامي، جهانگير    قائم
 .فرهنگ و هنر
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، ) خورشـيدي  1349 تـا    1299از كودتـاي    (نيم قرن فرهنگ و تمدن ايـران        ،  )1349 (___________
  .رانستاد بزرگ ارتشتا: تهران

: ترجمـة منـوچهر اميـري، تهـران       ،  )1914-1864(روس و انگليس در ايـران       ،  )1371(زاده، فيروز     كاظم
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Abstract 
Thinking about the nature and quality of the periods that mankind has spent or is 
currently spending has been one of the concerns of philosophers, thinkers, historians 
and theologians. Therefore, the history of the world is periodized from different 
perspectives. Iran's history is no exception to this rule. One of Iran's most famous 
and current historical periods is dividing it into ancient, middle, and contemporary 
epochs. The hidden point in the chronology of Iran's history is the lack of attention 
to the new epoch. Based on this, the question is whether Iran lacks a new epoch and 
has completely moved from the middle epoch to the contemporary epoch? If not, 
when is the origin of Iran's new epoch and when did it start and when does it end? 
After evaluating the available data and criticizing the most important ideas about the 
new epoch of Iran's history, this article has come to the conclusion that in the 
periodization of Iran's history, most of the controversies have been formed over 
determining the origin of Iran's contemporary history. And determining the origin of 
Iran's new epoch remains in a halo of ambiguity. The author argues that in order to 
resolve many existing disputes, we need to define a new epoch. He considered the 
Golestan treaty at the end of the first period of the Iran-Russia wars as the beginning 
of the new epoch of Iran and believes that this period continued until the 
constitutional revolution and the constitutional revolution is the beginning of the 
contemporary epoch of Iran. 
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